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از »هملت« تا به امروز، آرش دادگر 
به نظر می‌رســد در پی تکــرار یک 
موفقیت است. زمانی‌که »هملت« در 
جشنواره فجر می‌درخشد و اجرایش 
در تماشــاخانه ایرانشهر بسان بمبی 
دراماتیک عمل می‌کنــد و موفقیت 
توأمان هنری و مالی می‌شود، گویی 
هم مخاطــب و هم شــخص دادگر، 
خواهان نوعــی نمایش هیجان‌انگیز 
شــده بودند که دادگر بــا بازیگران 
همیشگی‌اش، در دل فضای نمایشی 
پرهیاهو، تمثیلی سیاســی بیافریند 
و به نقد وضع موجود بپردازد. آن روز 
»هملت« با ارجاع به مســائلی چون 
خودکامگی، سانسور و درگیری‌های 
نــژادی و سیاســی، دل مخاطب در 
آستانه برجام را خنک می‌کرد. درامی 
خوش‌ساخت از متن شکسپیر آفریده 
بود که با ذوق‌زدگی ناقدان همراه شده 
بود؛ اما این یک نقطه پایانی بود. تکرار 
اجرای »کالون و قیام کاســتلیون« 
در ایرانشهر، با همه جذابیت‌هایش و 
دیالوگ‌های خوش‌آهنگ حمیدرضا 
نعیمی، نتوانست خاطره »هملت« را 
تکرار کند. »اودیسه«، »او« و »اسب« 
تلاش‌هایی بودند برای شکســتن و 

ســاختن دوباره؛ اما یا همچون »او« 
از مخاطب تهی شــدند یــا همچون 
»اودیسه« هیچ‌گاه به کمال نرسیدند. 
دو اجرای متفاوت »اودیسه« و تعدیل 
حداکثری آن در نســخه تئاتر شهر،‌ 
نشان می‌داد فلسفه تئاتری »هملت« 
گویی قابل‌تکرار نیست. حتی اجرای 
متفاوت »هملت« در تئاتر شــهر، در 
دوران پســابرجامی، در دورانــی که 
حسن روحانی در اوج قدرت خویش 
بود، حــال و هــوای اجــرا هیچ‌گاه 
نتوانست اندک یادآور نسخه نخستین 
باشد. »هملت« با همه موفقیت‌هایش 

به یک بن‌بست بدل شده بود.
»پیش از کشــتن« دلیلی اســت 
بر این بن‌بســت. آنچــه روی صحنه 
دیده می‌شود،‌ شبحی است از دادگر 
»هملت« و حتی »اودیسه«. خبری 
از آن دادگر جادوگر نیســت که روی 
صحنه تصویرهای بدیــع بیافریند. 
به نقل دوســتی، او در تــاش برای 
آفرینش نوعی نمایش مدرن -و حتی 
شاید پسامدرن- در حال پرسه زدن 
در زمین دنیای کلاســیک است: از 
انتخاب متن گرفته تا شــکل اجرا. او 
در تمایل همیشگی خود به بازخوانی 
تراژدی‌ها، شمل نامنظمی در برنامه 
هنریــش برگزیده اســت. پــرواز از 
نمایش شبه‌پلیســی و جنایی »او«، 
به ســه‌گانه‌ای از آیسخولوس، نشان 

می‌دهد دادگر به یاد روزهای خوش 
گذشته است؛ اما همچون یک مربی 
مشهور فوتبال است که پس از قهر از 
تیم باشگاهی محبوبش، تیمی که با او 
به هر افتخار ممکن دست یافته است؛ 
اما از آن تیم،‌ از آن اسکواد، چیز چندانی 
باقی نمانده اســت. او حــالا باید تیم 
ضعیف‌شــده را احیا کند؛ اما امکانات 

برای احیا مهیا نیست.

دادگر با بازخوانی 90 دقیقه‌ای از 
»اورستیا« آیسخولوس، نشان می‌دهد 
چگونــه در حال تــن دادن به دنیای 
تقلیل‌گراست. او بســان مربی عمل 
می‌کند که می‌خواهــد تیمش را به 
 Top Four قول فوتبالی‌ها صرفاً در
حفظ کنــد و چشــم‌اندازی به صدر 
جدول ندارد. گویی پذیرفته اســت 
دیگر قرار نیست از هیاهوی اجرا، لذتی 

ببرد. او صرفاً برای یک بقا می‌جنگد تا 
بگوید آرش دادگر روی صحنه است. 
پس به اجرا نــگاه می‌کنیم تا دریابیم 
با چه چیــزی روبه‌روییم. آگاممنون 
پس از پیروزی در نبــرد با تروا، با زنی 
به غنیمت گرفته وارد خاک آرگوس 
می‌شــود؛ اما زن او کلوتایمنسترا، با 
همدستی آیگیستوس، به انتقام دختر 
قربانی‌شــده، ایفی‌ژنی، شوهر خود 

را می‌کشد. در آن ســو، فرزندان شاه 
فقید، الکترا و اورست، به انتقام خون 
ریخته‌شــده، مادر خود را می‌کشند؛ 
اما نفریــن خدایان دامن‌گیرشــان 
می‌شود. حال هدف شستن دست‌ها 
از خون مادر است تا در نهایت خدایان 
المپ، فرزندان گنه‌کار آگاممنون را 
می‌بخشند. داســتانی تودرتو که سه 
متن نمایشی را شامل می‌شود و شاید 

روی کاغذ نزدیک به شش ساعت نیاز 
به زمان دارد، به یک 90 دقیقه تقلیل 
یافته است. 90 دقیقه فوتبالی بدون 
وقت اضافه که قرار اســت پایانش به 
یک نتیجه‌گیری اساسی دست یافت. 
در متن آیســوخولوس هدف شسته 
شدن دست فرزندان مادرکش است؛ 
اما در نسخه تقلیل‌یافته دادگر هدف 
چیســت!؟ گفتن اینکه در آینده قرار 
است نظام جهان براساس نظام عددی 
باینری شکل بگیرد!؟ آیا این پیام متن 
آیسوخولوس است!؟ در عصر هراس 
از سست شدن پایه‌های دموکراسی، 
در اوج حمله روســیه به اوکراین که 
بی‌شــباهت به روایت حمله یونانیان 
به تروا نیســت، دادگر با تشــویش و 

اغتشاش دست به روایت می‌زند.
بر صحنه آدم‌ها مدام فریاد می‌زنند. 
دو کلوتایمنســترا و آگاممنون روی 
صحنه خودنمایی می‌کند و در عوض با 
سه الکترا روبه‌روییم. آیا سه الکترا دالی 
بر سه فرزند آنان است؟ پس چرا با سه 
اورست روبه‌رو نمی‌شویم؟ اگر دوتایی 
آگاممنون و کلوتایمنسترا دلالت بر 
زوج بودن آنان است؛ چرا این موضوع 
برای آیگیســتوس رخ نمی‌دهد که 
پس از کشتن آگاممنون رسماً شوی 
ملکه می‌شود و حکومت از دست رفته 
نیاکانش را به دست می‌آورد؟ انبوهی 
از پرسش‌ها پیش‌روی مخاطب است 
و این با انبوهی از پیام‌ها همراه می‌شود. 
بیشــتر متن معطوف به نمایشنامه 
»آگاممنون« است و دو متن دیگر عملًا 
به حاشیه رفته‌اند و از خود می‌پرسی 
چرا باید چنین شــود؟ اصلًا چرا باید 
درهم‌تنیده شوند؟ آیا هرگونه تنیده 
شدن متون در هم می‌تواند رویکردی 
مدرن یا پسامدرن تلقی شود؟ آیا مدرن 

بودن به فرم است یا اندیشه؟
اینجا نقطه‌ای اســت کــه دادگر 
را دست‌بســته‌تر از دادگر »هملت« 
می‌یابم. دادگــر در »هملت« صاحب 
اندیشــه مدرن بود. او بــه فراتئاتر یا 
همــان Metatheatre روی آورده 
بود. وقتی لیونل آبل عبارت فراتئاتر را 
در کتاب »تراژدی و فراتئاتر: مقالاتی 
درباره شکل دراماتیک« )2003( ابداع 
کرد، دیدگاهــش در موضع انتقادی 
بود. آبــل فراتئاتــر را بازتاب‌دهنده 
توأمان کمدی و تراژدی تشریح کرد، 
جایی‌که مخاطب می‌تواند همزمان 
با همذات‌پنداری با قهرمانش، به وی 
بخندد. فراتئاتر به مثابه آگاهی بشــر 
در اثر متجلی می‌شــود، نه پذیرش 
نرُم‌های متعین اجتماعــی. فراتئاتر 
ادای واقعگرایــی ســاده تئاتــر را به 

چالش می‌کشید و با برجسته کردن 
آگاهی ما از فقدان تشــابه زندگی به 
هنر دراماتیک آغاز می‌شود و شاید با 
ایجاد آگاهی از شباهت وهمی زندگی، 
به هنر یا توهم پایان می‌داد. فراتئاتر 
کنش را بیگانه، نامحتمل، سبک‌وار 
یا ابزورد نشان می‌دهد تا ما را مجاب 
کند قاب بیگانه‌ساز به دور نمایش را 
ستایش کنیم. این قاب ممکن است 
دیوار چهارم مرسوم را درهم‌ بشکند، 
به مخاطب حمله کند و با کشــاندن 
نمایش به قلمرو نمایش پیش رود. در 
فراتئاتر اثر در مرز میان وهم یا تصنع و 
واقعیت می‌ماند و آمیزه‌ای از واقعیت 
و وهم می‌ســازد. ایــن همان چیزی 
بود کــه »هملت«‌ در خود داشــت. 
چیــزی از دل دنیای مــدرن؛ اما در 
»پیش از کشتن« همه آن تکنیک‌ها 
عقب‌نشینی می‌کند. تنها شمایی از 
آن ظهور می‌کند که لوس و نچســب 
است. مثلًا برای چســباندن سه‌گانه 
بازیگری در نقش مجری تلویزیونی در 
برابر تماشاگر ظاهر می‌شود و با طنزی 
اخته ســخن می‌گوید. این تتمه آن 
فراتئاتر »هملت« است. آنجا روزنامه 
کارکردی انتقادی نســبت به رسانه 
داشــت؛ اما آگاهانه و دقیقاً هدفمند. 
پیامش مشــخص بود و آگاهی ما را 
نسبت به مفهوم رســانه و سانسور به 
چالش می‌کشــید. در مقابل »پیش 
از کشــتن« با انبوهی از پدیده‌های 
سیاسی مخاطبش را گمراه می‌کند. 
اثر، ترســو از بیــان نقد سیاســی و 
اجتماعی خود، آنها را زیر دیالوگ‌های 
دهن‌پرکن مخفی می‌کند. می‌خواهد 
گزندی از سیستمی که نقدش می‌کند، 
نبیند. این هم یک نقطه افتراق دیگر 
است از آن گذشته شیرین، گذشته‌ای 
که گویا خطر ممیزی توســط دادگر 
کمتر حس می‌شد و حالا او، این مربی 
برگشته به تیم، باید با داورهای جدید 

هم کنار بیاید.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

»پیش از کشتن«، ترسو از 
بیان نقد سیاسی و اجتماعی 
خود، آنها را زیر دیالوگ‌های 

دهن‌پرکن مخفی می‌کند. 
می‌خواهد گزندی از 

سیستمی که نقدش می‌کند، 
نبیند. این هم یک نقطه 
افتراق دیگر است از آن 

گذشته شیرین، گذشته‌ای 
که گویا خطر ممیزی توسط 

دادگر کمتر حس می‌شد 
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پرسه در خانه‌های قدیمی تهران
خانه ارغوان تنها ماند

هرچند که تهران قدمتی چندهزار ســاله دارد 
اما معماری این کلان‌شهر که چند صد سالی است 
پایتخت ایران شده‌ اســت از دوران قاجار سبک و 
سیاق دیگری به خود گرفت و در دوران پهلوی نیز 
بناهایی با معماری متفاوت و زیبا در شــهر بنا شد. 
برخی از این بناها به دلیل کاربــرد، برخی  به علت 
سبک معماری و بعضی به دلیل ساکنین و صاحبان 
سرشناس‌شان از شــهرت برخوردار شده‌اند. این 
هفته بعد از مدت‌ها، تصمیم به گشــت و گذار در 
پایتخت گرفتم و از قضا ســر از خانه‌های قدیمی 

تهران درآوردم. 
خیلی وقت بود که می‌خواستم سری به عمارت 
مسعودیه بزنم اما هر بار کاری و سفری پیش می‌آمد 
و از دیدن عمارت جا می‌ماندم. اما چند روز پیش به 
قصد دیدن عمارت مســعودیه راه افتادم به سمت 
خیابان جمهوری. به خیابان ملت، تقاطع اکباتان 
رسیدم که آجرهای قدیمی عمارت نمایان شد. داخل 
عمارت شدم، ورودی عمارت آیینه‌کاری بود و هر سو 
که می‌نگریستم چراغ‌های لاله قدیمی بود و رف و 
آیینه‌کاری، از همین ابتدا مسحور اینجا شدم. این باغ 
عمارت با دستور مسعود میرزا یا همان ظل‌السلطان 
فرزند ناصرالدین شاه بنا شده ‌بود و از آنجایی که ضل 
السلطان با برادرش مظفرالدین شاه و فرزند او احمد 
شاه اختلاف داشت در جریان جنبش مشروطه یکی 
از پایگاه‌های مشروطه خواهان و مخالفان محمد علی 
شاه بود. اما به نظر من یکی از زیباترین قسمت‌های 
این بنای قاجاری مانند سایر خانه‌های قجری حیاط 
آن آســت، با حوضی پر آب در میــان و گلکاری‌ها 
و گلدان‌های شمعدانی. نیم ســاعتی را در حیاط 
نشســتم. دو بانو کمی آنطرف‌تر نشسته بودند که 
یکی از آنها در حال مطالعه کتاب جلال آل احمد بود 
و همین جرقه بود در ذهنم که سری هم به خانه جلال 
و سیمین بزنم، پس بی‌درنگ با جستجوی کوتاهی 
در اینترنت آدرس خانه جلال را پیدا کردم: تجریش، 
محله دزاشیب... بهارستان کجا و دزاشیب کجا، اما 
تصمیم من بازدید از خانه جــال بود و رفتم. خانه 
این زوج هنری و نویسنده که امروزه تبدیل به موزه 
شده ‌است از پیشینه جالبی برخوردار است. جلال 
آل احمد درست زمانی که همسرش سیمین دانشور 
در خارج از ایران مشــغول تحصیل بوده، تصمیم 
می‌گیرد خانه‌ای بسازد، او با بودجه کلی ۵ هزار تومان 
که ۳ هزار تومان آن را هم قرض گرفته بود، دست به 
کار می‌شود و خودش خشت به خشت خانه را روی 
هم می‌نهد تا زمانی که سیمین بازمی‌گردد منزلی 
نو برای هر دوشان آماده باشد. وارد حیاط خانه که 

شدم عشق را در آجر به آجرش حس می‌کردم. یکی 
از جذابیت‌های اینجا این است که تزئینات این خانه 
هنوز هم مثل زمانی است که صاحبان اصلیش در آن 
زندگی می‌کردند، انگار که هنوز جلال در خانه قدم 
می‌زند. هنوز چند ساعتی تا تاریکی هوا زمان داشتم 
و از منزل آل‌احمد بیرون زدم و به ســمت خیابان 
فردوسی حرکت کردم تا آخرین خانه‌ای که امروز 
بازدید می‌کنم، خانه ارغوان یا همان منزل هوشنگ 
ابتهاج باشــد. به خیابان فردوسی رسیدم، خیابان 
شهید تقوی، کوچه شهید انوشیروانی، پلاک ۲۲، 
خانه‌ای با آجرهای قرمز و درخت ارغوانی در حیاط که 
روزی الهام بخش »سایه« بوده ‌است. برعکس خانه 
جلال که عشق جاری بود اینجا عجیب فضا سنگین 
بود، انگار که تمام دلتنگی ابتهاج برای ارغوانش روی 
دوش من سنگینی می‌کرد و صدای حزن‌آلودش که 

در گوشم می‌پیچید: ارغوانم را می‌خواهم ...
پی نوشت: و نمی‌دانستم که چند روز بعد از بازدید 

من از اینجا، ارغوان برای همیشه تنها خواهد ماند.
» من نمی‌دانســتم معنــی هرگــز را ... تو چرا 

بازنگشتی دیگر؟«

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

هوشنگ ابتهاج، شاعر متخلص به سایه که از تیرماه به دلیل نارسایی کلیوی در 
بیمارستان بستری بود، در ۹۴ سالگی درگذشت. 

این شاعر پرآوازه سال ۶۴ از ایران رفت و مقیم شهر کلن آلمان شد؛ البته به گفته 
خودش مهاجرت نکرده بود و گاهی در تهران زندگی می‌کرد.

امیرهوشنگ ابتهاج در ششــم اسفندماه ۱۳۰۶ در شــهر رشت متولد شد. 
کودکی‌اش را در این شهر  به سر برد و برای دبیرســتان پا به تهران گذاشت و در  

مدرسه تمدن مشغول به تحصیل شد.
او که نام »سایه« را برای تخلص شعری خود برگزیده بود از جوانی سراییدن شعر 
را آغاز کرد و با موسیقی آشنا شد. شاعری که هم در قالب نیمایی و هم غزل و مثنوی 
شعر می‌سرود. به عبارتی اشعار ابتهاج در دو سبک کلاسیک و شعر نو سروده شده 
است. اولین دفتر شعر او به نامه »نخستین‌ نغمه‌ها« که سبکی کلاسیک دارد در 

سال ۱۳۲۵ چاپ شد.
مجموعه شعر »سراب« که با مضامین شعر جدید ســروده شده نیز در سال 
۱۳۳۰ بیرون آمد. مجموعه شعر بعدی که »سیاه‌مشق« نام دارد با وجود این که 

بعد از »سراب« منتشر شد حاوی اشعار سایه بین سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۹ بود.
در این مجموعه که حاوی تعدادی غزل است چیره‌دستی این هنرمند نمایان 
می‌شــود، تا جایی که برخی از منتقدان ادبی پاره‌ای غزل‌هــای آن را از بهترین 

غزل‌های دوران معاصر می‌دانند.
از مهم‌ترین آثار ابتهاج می‌توان به »حافظ به سعی سایه« اشاره کرد که تصحیح 
غزل‌های حافظ است و نخســتین بار در ســال ۱۳۷۲ به چاپ رسید. سایه این 

کتاب که حاصل سا‌ل‌ها تلاش‌ بی‌وقفه‌اش در پژوهش و حافظ‌‌شناسی‌ است را در 
مقدمه‌اش به همسرش پیشکش کرده است.

»دیرست گالیا...« از معروف‌ترین اشعار ابتهاج است که در کنار مضمون عاشقانه 
آن، دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی او را نیز بازتاب می‌دهد. »ارغوان« نیز سروده 
پرطرفدار دیگر سایه است که خوانندگان متعددی آن را به آواز خوانده‌اند از جمله 

علیرضا قربانی.
این شاعر نامی همچنین در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ شمسی سرپرست برنامه 
گل‌ها در رادیوی ایران را برعهده داشت و تصنیف‌های دلنشینی را از خود به یادگار 
گذاشت که یکی از شناخته‌شــده‌ترین آنها تصنیف »تو ای پری کجایی« است و 
همچنین تصنیف »سپیده« )ای ایران ای ســرای امید( که محمدرضا شجریان 

آن را خواند.
او که اوایل دهه ۱۳۶۰ به خاطر عقاید سیاسی خود و نزدیکی به اعضای حزب 
توده یک سال را در زندان به‌سربرده بود درباره تصنیف »سپیده« گفته است: در 
زندان بودم و با یک هم وطن هم بند، ترانۀ »ایران ای سرای امید« از بلندگوی زندان 
پخش شد، تا که شنیدم زدم زیر گریه! هم‌بندم گفت: چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: 

شاعر این ترانه منم. گفت: پس تو که این ترانه را سرودی چرا در زندانی؟
»چند برگ از یلدا«، »تا صبح شــب یلدا«، »یادگار خون ســرو«، »تاسیان« 
و »حافظ به ســعی ســایه« )دیوان حافظ با تصحیح ابتهاج( از جمله کتاب‌های 

هوشنگ ابتهاج است.
»بانگ نی«، »تاسیان«، »آینه در آینه«، »پیر پیرنیان‌اندیش«، »یادگار خون 

سرو« و »راهی و آهی« از دیگر آثار این شاعر تردست است.
منزل شــخصی ابتهاج در ســال ۱۳۸۷ با نام »خانه ارغوان« به ثبت سازمان 
میراث فرهنگی رسید. دلیل این نامگذاری درخت ارغوانی بود که در حیاط خانه 

سر برکشیده بود و مایه الهام شاعر شد تا شعر معروفش به نام ارغوان تجلی یابد.
دختــرش یلدا در پســت اینســتاگرامی خــود با بیــان این که »ســایه با 
هفت‌هزارسالگان سربه‌سر شد« نوشت: »بگردید، بگردید، درین خانه بگردید، 

درین خانه غریبید، غریبانه بگردید.«
او خود در مورد مرگ می‌گوید:‌ 

مردن عاشق نمی‌میراندش/در چراغ تازه می‌گیراندش
سرنوشت اوست این خودسوختن/ شعله گردیدن، چراغ افروختن

»توسعه ایرانی« درگذشت این شــاعر بلندآوازه را به هموطنان به ویژه اهالی 
فرهنگ و هنر تسلیت می‌گوید. نامشان جاودان

هوشنگ ابتهاج درگذشت

مردن عاشق نمی‌میراندش

یادبود

نگاهی به نمایش »پیش از کشتن«

مشوش، مغشوش و ترس‌خورده از خطر ممیزی


